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لبهاییکهآهنگمیزنند!

بیت باکسینگ یا حنجره نوازی در کجای زندگی اش قرار داشت؟

افغان که  است؛ دختری  اسم   به  درباره ی دختری  این قصه 

عاشق نواختن قیچک با لب هایش بود. قیچک یک ساز است؛ هم 

شبیه کمانچه است هم ویولن سِل. یک جور ساز زهی است. یعنی 

برای این که بتوانی صدایی  از آن دربیاوری، باید چیزی به اسم آرشه 

نیست.  سخت  زیاد  یادگیری اش  بکشی.  قیچک  سیم های  روی  را 

نوازنده های قدیمیِ قیچک در بعضی از شهرهای ایران و افغانستان 

زندگی می کردند.
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مادرش  و  پدر  با  خانه ای که   نزدیکی  در  پیش،  سال ها 

زندگی می کرد، نوازنده ی نابینایی می نشست و قیچک می زد. بیشتر 

مردم پولی برای زندگی نداشتند، بااین حال، گاهی سکه ای در بساط 

، ایستادن  نوازنده ی قیچک می انداختند. یکی از سرگرمی های 

بود.  قیچک  صدای  به  گوش کردن  و  نابینا  نوازنده ی   روبه روی 

او خودش را با صدای قیچک سرگرم می کرد تا صدای تیراندازی ها را 

نشنود. در افغانستان جنگ داخلی بود و آدم ها همدیگر را با تیر می زدند 

یا با بمب و نارنجک منفجر می کردند.  تنها برادر و تنها عمو 

و تنها دایی و تنها خاله و تنها پسردایی و درکل تنها چیزهایی را که 
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داشت در تیراندازی ها و انفجارها از دست داده بود. اما هنوز یاس و 

یما را داشت؛ آن ها مادر و پدرش بودند.

  آن قدر به ساز زدن نوازنده ی قیچک نگاه کرد تا کم کم یاد 

گرفت با لب هایش صدای قیچک دربیاورد. او به قدری در این کار مهارت 

پیدا کرد که اگر چشم هایت را می بستی و گوش می کردی، نمی توانستی 

تشخیص بدهی که صدای قیچکِ نوازنده ی نابینا را می شنوی یا صدای 

لب های  را. نوازنده ی نابینا از شنیدن قیچک نوازی او تعجب 

می کرد و از  می خواست بگوید قیچکش از چوب کدام 

درخت جادویی ساخته شده که صدایی به آن خوبی دارد!
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 به خاطر قیچک زدن با دهانش در افغانستان معروف شد. همه 

به او می گفتند اگر در  شرکت کند، حتماً 

، به شکلی  برنده می شود. اما افغانستان 

که در کشورهای دیگر اجرا می شد، نداشت. 

هم افغانستان  داخلی  و   بزرگ تر،  و  بزرگ   

 ــو البته خیلی دیر فهمیدندــ  بیشتر شد. پدر و مادر  فهمیدند 

در کشورشان امنیت و آرامش ندارند. پس با هزار سختی خودشان را 

به کشور سوئد رساندند و پناهنده شدند. در کشور سوئد مسابقه های 

این مسابقه ها  استعداد یابی زیادی برگزار می شد. پای ثابت همه ی 

بود. داورهای  که معمولاً   و لب های قیچکی اش 

چهار نفر بودند او را تشویق و پشتکارش را تحسین می کردند، اما 

هیچ وقت نشده بود که هر چهار داور چهار چراغ سفید به او بدهند. 

دادن چهار چراغ سفید به شرکت کننده به این معنی بود که او می تواند 

به مرحله ی بعدی  برود.  هیچ وقت از مرحله ی اول 
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بالاتر نرفته بود و کم مانده بود از این شکست دق کند. داورها به او 

 »! می گفتند: »تو فوق العاده ای 

. . سوئدی ها به  می گویند  ماندل؟ بله 

داورها به  می گفتند: »می دانیم که رسیدن به این مرحله 

برای دخترهای افغان خیلی سخت است، اما واقعیت این است که 

دنیا پر از دخترها و پسرهایی است که با دهان و لب هایشان ساز 

می زنند و تو باید کار فوق العاده ای بکنی که از آن ها معروف تر بشوی.«

 می دانست حق با داورهاست و خیلی دلش می خواست 

با کسانی  او چطوری می توانست  اما  دنیا شود،  بیت باکسر1  بهترین 

که با دهانشان گیتار و ترومپت می زنند رقابت کند؟  چطور 

می توانست با مردی به اسم سامسام رقابت کند؟

سامسام مردی بود که هم زمان می توانست صدای چندین ساز را 
دربیاورد. او ارکستری در دهانش داشت و در تمام دنیا شناخته شده 

بود. آیا  می توانست با قیچک نوازی با سام سام رقابت کند و 

در دنیا نفر اولِ بیت  باکسینگ شود؟ قسمت جالب ماجرا این بود که 

را  کار  این  که  کسی  به  دهان.  با  متفاوت  سازهای  اجرای  یعنی  باکس  بیت   :Beatbox  .1
می کند، بیت باکسر می گویند.-و

سام سام همیشه یکی از چهار داور مسابقه های استعداد یابی سوئد 

بود و به کسانی که در رشته ی بیت  باکسینگ در  شرکت 

می کردند، سخت می گرفت.
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به جز سامسام، دنیا پر از کسانی بود که در خیابان ها و متروها و 

بهتر  یکی  از  یکی  می کردند؛  اجرا  حنجره نوازی  برنامه های  پارک ها 

گفته  که  مردی  و  سامسام  و  آن ها  وجود  با  شگفت انگیزتر.  و 

می شد به قدری کارش در بیت باکسینگ بی نظیر است که لقب پدرِ 

بیت باکسینگ را به او داده بودند،  چه جایگاهی می توانست 

در سوئد و دنیا به دست بیاورد؟!

 بااین حال،  ناامید نمی شد و با خودش می گفت: »روزی 

روی دست سامسام و پدر بیت باکسینگ بلند می شوم.«

به دانشگاه رفت و  اما  را کنار نگذاشت،  بیت باکسینگ    

دانشگاه های سوئد رشته ی  از  یکی  در  او  داد.  ادامه  را  تحصیلاتش 

مدرک  و  شد  تمام  دانشگاه  در  درسش  روزی که  خواند.  موسیقی 

فوق العاده  و  جالب، کم نظیر  عجیب،  اتفاقی  را گرفت،  لیسانسش 

برایش افتاد. او روی پل میسارپ موجودی عجیب دید. این که پل 

از  یکی  در  بدانید  همین که  نیست.  مهم  دقیقاً کجاست،  میسارپ 

شهرهای سوئد است، کافی است.

 دست هایش را به حفاظ چوبی پل تکیه داده و به آب خیره 

شده بود و به آینده اش فکر می کرد. حالا که لیسانس گرفته بود آیا:

میخواست ادامه ی  تحصیل بدهد یا ازدواج کند؟ 

میخواست ادامه ی تحصیل ندهد و ازدواج هم نکند؟

میخواست سر کار برود و درآمد داشته باشد؟

میخواست سر کار برود و ادامه ی تحصیل هم بدهد؟
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ادامه ی تحصیل هم  و  برود  ازدواج کند و سر کار هم  میخواست 

بدهد؟

میخواست فقط ادامه ی تحصیل بدهد؟

میخواست فقط ازدواج کند؟

در کنار همه ی این میخواست و نمیخواستها، ساز زدن با دهان 

کجای زندگی اش قرار داشت؟
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دنیا فرمانروایی بهبزرگی هدیهای

حرفی نداری؟ سؤالی؟ درخواستی؟ چیزی؟

شاید باور نکنید اما در دنیا قدرت بزرگی وجود دارد که اگر کسی به آن 

دست پیدا کند، می تواند زندگی خودش و تمام مردم دنیا را زیرورو 

کند. این قدرت در شرایط استثنایی و از طرف موجوداتی آسمانی به 

نام  به بعضی آدم ها داده می شود. اما کسی که صاحب این 

قدرت می شود، از دیگران داناتر و عاقل تر و با استعدادتر  ــو هر  »تر« 

دیگری که فکرش را بکنیدــ نیست. روشی که  یک نفر یا دو نفر یا حتی 

بیشتر، هم زمان صاحب این قدرت می شوند، احمقانه و بی منطق به 

به قدری  او  است.  طبیعی  سردرگمُی ها  این   ، سن و سال  در 

دلواپس و پریشان بود که  یک لحظه به فکرش رسید بگوید: »لعنت به 

این زندگی!« اما خیلی فوری به خودش آمد و گفت: »ای افکار زشت و 

پلید! دور شوید! من آرزوهای زیادی دارم.«


